
نویســنده: رأفت مــره، همرزم شــهید/  ابوعامر)ســمیر 
فنــدی( عزیــز، از خبــر شــهادتت تعجــب نکــردم. 
بــرادر عزیــزم، هفــت ســال اســت هــر روز انتظــار 
کــه  نکــردم  تعجــب  مــن  داشــتم.  را  اخبــاری  چنیــن  شــنیدن 
قاتــل  اینکــه صهیونیســم  از  و  تعقیــب می کنــد  را  دشــمن شــما 
قصــد هــدف قــرار دادن شــما را دارد هــم تعجــب نکــردم، امــا مگــر 
ممکــن اســت عملیــات طوفان الاقصــی پایــان یابــد، در حالــی کــه 
ــدس  ــرای ق ــادی ب ــال های متم ــر س ــت؟ ابوعام ــهید نیس ــمیر ش س
ح ریــزی و ســپس آن  شــریف تــلاش کــرد، برنامــه ریــزی کــرد، طــر
را رهبــری، مدیریــت و اجــرا کــرد. او کار را بــه جایــی رســاند کــه 
اشــغالگرها بارهــا آســیب ببیننــد و بــر سرشــان بزننــد.  ابوعامــر 
مــردی بــود کــه قلبــش از ایمــان، اراده اش از آهــن و ذهنــش بــرای 
ــد  ــی می دان ــر کس ــود. کمت ــده ب ــزی ش ــه ری ــت، برنام ح مقاوم ــر ط
ــر  ــرد و کمت ــلاش ک ــش ت ــطین و مردم ــرای فلس ــدر ب ــرد چق ــن م ای
کســی متوجــه می شــود بــرای آمــاده شــدن بــه منظــور رویارویــی بــا 
دشــمن چقــدر ســنگ ها و کوه هــا را کنــد و خــون از ناخن هایــش 
ــم،  ــال ۱۹76 می شناس ــدی را از س ــمیر فن ــت. س ــده اس ــاری ش ج
مــا فرزنــدان اردوگاه رشــیدیه هســتیم، مــا تربیت شــدگان مســجد 
اردوگاه هســتیم، ســخاوت و شــجاعت را از او بــه ارث برده ایــم. 
از  ابوعامــر  بــا نهضــت اســلامی قیــام کردنــد.  او و خانــواده اش 
ــاه  ــت کوت ــز از مقاوم ــوده و هرگ ــوی ب ــجاع و ق ــاوم، ش ــی مق کودک
نمی آمــد. وی مدافــع دیــن، مدافــع نهضــت اســلامی و مدافــع 
می انداخــت  وحشــت  دشــمن  دل  بــه  ابوعامــر  بــود.  مقاومــت 

و  بــود  شــور  سراســر  الرشــيديه  اردوگاه 
اشــک زیــرا پیکــر شــهيد ســمير فنــدي 
ــییع  ــردم تش ــتان م ــر( روی دس ــو عام )أب
ــا  ــی ب ــی شــد. در جلــوی صــف دختران م
اکبــر  الله  و  داده  شــعار  نظامــی  لبــاس 
مــی گوینــد. آنهــا دختــران شــهید فنــدی 
ادامــه  را  خــود  پــدر  راه  کــه  هســتند 
کلیــپ  مشــاهده  بــرای  داد.  خواهنــد 
نمایــه کیــو آر کــد مقابــل را اســکن کنیــد. 

وداع دختران با پدر شهید

و نــوک پیــکان عملیــات طوفان الاقصــی بــود. او بــه اشــغالگران 
ــغالگران  ــد و اش ــا ش ــبب آن ه ــب س ــه زد و موج ــت ضرب صهیونیس
ــودی از  ــه ناب ــا لحظ ــه ت ــان آورده ک ــی سرش ــر بلای ــد ابوعام می دانن
ــن  ــهادت چندی ــش از ش ــدی، پی ــهید فن ــد. ش ــود بپیچن ــه خ درد ب
دســتاورد مهــم را در کارنامــه بــا شــکوهش ثبــت کــرد و اکنــون 
خونــش آنچنــان تــازه اســت کــه مجــال بیــان آن رشــادت ها انــدک 
اســت. تنهــا خوشــحالی مــا ایــن اســت کــه امــروز بــه برکــت دفــاع 
مقــدس، صدهــا جــوان راه ابوعامــر را دنبــال می کننــد. شــهادت 
بــرای ابوعامــر کــم بــود. رضــوان خــدا و بــرکات آخــرت گــوارای 

ــق.   ــه ح ــهید جبه ــود آن ش وج

دلنوشته یک مجاهد به شهید »سمیر فندی« فرمانده آسمانی »القسام«

شهادت برای تو کم بود

سخاوت و شجاعت 
را از سمیر فندی 
به ارث برده ایم. 
او و خانواده اش 
با نهضت اسلامی 
قیام کردند. 
ابوعامر از کودکی 
مقاوم، شجاع و 
قوی بوده و هرگز 
از مقاومت کوتاه 
نمی آمد. وی 
مدافع دین، مدافع 
نهضت اسلامی و 
مدافع مقاومت بود
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